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  :چكيده
زين لاهيجي از علماي برجسته و شاعران پر آوازة سدة دوازدهم هجري اسـت كـه دسـت    ح

روزگار او را از زادگاهش اصفهان در شهرها و بلاد مختلف گرداند و پس از طي سفرهاي پرمخاطره 
گزيد و در همين شهر چشـم از جهـان فـرو     يبه هند رسيد و در پايان عمر در شهر بنارس سكن

  .بست
آثار زيادي را ... فقه، منطق، فلسفه، و : هاي گوناگون علوم روزگار خويش از قبيل وي در زمينه

تأليف كرده و مجموعه اشعاري كه متجاوز از دوازده هزار بيت است از خـود بـه يادگـار گذاشـته     
وي آخرين سـتارة تابنـاك سـبك    . اند تعداد ادبيات او را تا سي هزار و پنجاه هزار نيز گفته. است

  .ر غزل فارسي استهندي د
هاي مهـم شـاعران بـزرگ و    صناف شعر و بررسي و غور در ديوانحزين با توجه به اشراف به ا

و بـه پرسشـهايي كـه در    تأثيرپذيري و استقبال از آنها، گاهي به نقد و بررسي آنها نيز پرداختـه  
هاي گونـاگون  تاين نام برخي از شاعران به صـور  بنابر. گفته استحوزة شعر از او ميشده پاسخ مي
اي از شاعران، ضمن تضمين بيت يا مصرع يا ابياتي آمده  نام دسته. در ديوانش انعكاس يافته است

هاي شاعرانه و تحسـين اشـعار آنهـا و گـروه ديگـر در       نام برخي از آنها در مطاوي مفاخره. است
هايي كه از آنها متـأثر  يده و گروهي نيز در قطعات و مثنواشاره ش ،استقبال و احياناً معارضه با آنها

ري، سـنايي،  يحافظ، سعدي، مولوي، نظ. اند شده است از قبيل سنايي، سعدي، نظامي ظهور يافته
دادن مـواردي از  اين مقاله به بررسي و نشان . از آنهايند... بابا فغاني و  ،خاقاني، انوري، قاسم انوار

  .پردازدموضوع ياد شده مي
  

  :كلمات كليدي
  حافظ، سعدي، نظامي، انوري، تخلصّ، استقبال، تأثيرحزين، مولوي،  
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  :مقدمه
از شـاعران نامـدار فارسـي و    ) هجـري  1180 -1130(شيخ محمدعلي حزين لاهيجـي  

وي در اغلـب موضـوعات   . آيـد  ك هندي در شبه قاره به شمار مـي بآخرين ستارة پر فروغ س
ها دست  ده و در آن زمينهسرآمد بو... ادب منطق، فلسفه، فقه و : علمي عصر خويش از قبيل

  .آثار او از دهها كتاب و رساله متجاوز است. به نگارش زده است
هـا و متفرقـات در    اي اشعار خود را كه شامل غزل، قصيده، ربـاعي، مثنـوي   وي در قطعه

  :گويد چهار ديوان است سي هزار بيت برشمرده است و مي
  )642حزين، ديوان، (ك بدايع آثاري سي هزار است در چهار كتاب                 نظم كل

  :و نيز در جاي ديگر آن را پنجاه هزار بيت گفته است
 بعــــد پنجــــه هــــزار شــــعر گــــزين
ــت   ــاد اسـ ــوار هفتـ ــم در جـ ــر هـ  عمـ

  

ــدوين   ــر تــ ــه دفتــ ــد بــ ــه درآمــ  كــ
 مشــت خــالي مــرا پــر از بــاد اســت     

  )778همان، (                              
كه حزين داشته و اوضـاع نـاآرام روزگـار او،بايسـتي     به احتمال زياد در سفرهاي سختي 

  .ها از اين راه ناشي شده باشد مقدار زيادي از آنها از بين رفته باشد و اختلاف تذكره نويس
اشراف و تسلّطي كه حزين بر اشعار شاعران بزرگ داشته است و با چشم سخن سـنجي  

هاي شعري  ان تضمين در انواع قالببه عنو را بدانها نگريسته است، برخي از مصاريع و ابيات
اي كه خود تأليف كرده اشعار بيش از يكصد تن از شـاعران   خود درج كرده است و در تذكره

. دي و سـخن سـنجي بررسـي و معرفـي نمـوده اسـت      او معاصر خود را از ديدگاه نقّ پيشين
و . هم اوستابياتي را كه در اين تذكره انتخاب كرده است نموداري از ذوق سليم و حسن ف«

سياري از شاعران عهد وي، اشعارشـان را بـه نظـر حـزين     ها نقل شده، ب ه همچنانكه در تذكر
  )32حزين، ديوان، مقدمه، (» .خواستندميرساندند و از او نظر اصلاحي مي

توغلّ او در دواوين شعرا باعث شده است كه ذهـن و حافظـة نيرومنـدش، تحـت تـأثير      
گونـة ديگـري   گ واقع شـود و در كارگـاه خيـالش ب   عران بزربرخي از تركيبات و مضامين شا

  :ها از نمونه .نقش پذيرد و ناخودآگاه بر قلمش جاري شود
 گفــتبــا صــبا در چمــن لالــه ســحرگه مــي

  
 گفــتم بــه نســيم ســحر ايــن داغ جگرســوز

  
 را مستت چشم دلم كردي بنازم صيد خوش چه
  

انـد ايـن همـه خـونين كفنـان       كه شهيدان كـه 
  )300حافظ، (

 بــر دل كــه نهــاد ايــن همــه خــونين كفنــان را 
  )557حزين، (

 كه كس مرغان وحشي را ازين خوشتر نميگيـرد 
  )116حفظ(
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 صــياد بــه گيرايــي چشــم تــو نديــديم
ــيفتة   ــر ش ــاتون ظف ــف خ ــرچم تســتزل  پ

ــرچم     ــرّة پ ــد ط ــاب ده ــر ت ــوي ظف  گيس
  

 )570حـزين،  (تـو رم را   از ياد غزالان برد آهوي
 )84حـافظ، (بـاد   ديدة فتح ابد عاشق جولان تـو 

ــة آن را     ــد مهجـ ــازه كشـ ــدو غـ ــرخاب عـ سـ
  )603حزين،(

  

  :ن و زبان حزين را متأثر ساخته استا برخي از قوافي و رديفها نيز ذو ي
 كشــتي شكســتگانيم اي بــاد شــرطه برخيــز
ــا را    ــة وفـ ــايد بيگانـ ــه درگشـ ــر رخ چـ  بـ
 حافظ به خود نپوشيد ايـن خرقـة مـي آلـود    

 اشــتنخــل فســردة مــا نــه ســايه نــه ثمــر د
 خلـوت گزيـده را بـه تماشـا چـه حاجتســت     

  
 چـه حاجتسـت   جاسـت بـه دريـا    تا آبـرو بـه  

 دارم از زلف سياهش گله چندان كـه مپـرس  
  

 عتابي كـه مپـرس   هدل طلب كرد از آن غمز
  

 )4حـافظ،  (باشد كـه بـاز بيـنم ديـدار آشـنا را      
 )469حـزين،  (بيند ديـدار آشـنا را  ن چشمي كه مي

 )5حـافظ،  (ا را اي شيخ پاكـدامن معـذور دار م ـ  
 حزين، همانجا(بيديم معذوردار مارا خشك شاخ ما

چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجتست 
  )26حافظ، (
 )481حزين، (حاجتست چه تماشا به را گزيده لوتخ

ام بـي سروسـامان كـه مپـرس      كه چنان زو شده
  )210حافظ، (
 )499حزين، (جوابي كه مپرس داد نگهش اشارت به

  

دانـد و از ايـن بابـت از مخاطبـان      اي چنـين تواردهـايي را نـاگزير مـي     حزين در قطعـه 
و با اين وجود بعيد است شاعر توانا و سخن سنج و نقادي مثـل حـزين   . كند عذرخواهي مي

كه خود محل رجوع ديگران در تشخيص و داوري اشعار است، شعر ديگران را بدون ذكر نام 
  :و تضمين منتحل سازد، چنانكه خود گويد

 ه خـــدايي كـــه از اشـــارت كـــنبـــ
ــت     ــار اس ــاعري ع ــعر و ش ــرا ش ــه م  ك
 بارهـــــا خواســـــتم كـــــزين ذلـّــــت

ــي ــه ب ــي نكت ــبم  خواســت م ــه ل ــد ب  رس
 چشــم دارم كــه چــون گهــر ســنجي    
 گـــر ببينـــد ميـــان ايـــن همـــه گـــنج
ــيش    ــم و ب ــر را ك ــمون غي ــظ و مض  لف
ــرم   ــد و هنـــ ــه بينـــ ــت پايـــ  رفعـــ
 آري اذعــــان بــــه راي روشــــن مــــن
 نتـــــوان چــــــارة تـــــوارد كــــــرد  

ــه  ــي آنگ ــا     رس ــو م ــه چ ــا ك ــه درد م ب
  

ــاري    ــوده معمــــ ــالمي را نمــــ  عــــ
 كــــاش بــــودم ازيــــن هنــــر عــــاري
ــبكباري  ــم ســـ ــود را دهـــ  دوش خـــ
ــاري     ــز گفت ــت نغ ــي اس ــون طبيع  ...چ

ــداري ــرم را كنـــــــد خريـــــ  گهـــــ
ــزاري     ــت بيـ ــه دسـ ــاندم بـ ــه فشـ  كـ

ــه   ــته خامـ ــران گشـ ــه بـ ــاري كـ  ام جـ
 ...ننهـــــد تهمـــــتم بـــــه طـــــرّاري 

 چشـــــم انصـــــاف اگـــــر نينبـــــاري
ــزم و نــــه از جگ ــوارينــــه ز حــ  رخــ

 خامـــه گيـــري بـــه دســـت و بنگـــاري
  )642-3حزين، (                            
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و هم از اين روي است كه برخـي از مضـامين و الفـاظ مشـتركي كـه در آثـار حـزين و        
مـثلاً صـائب   . پيشينيان است از سوي برخي از منتقدان به عنوان انتحال مطرح شـده اسـت  

  :گفته است
  به هر گلشن كه باشد قسمت خاري شود پيدا  اي آشيان ما         وفا خار ره است ارنه بر

  :و حزين اين مضمون را به اين صورت بيان كرده است
  شود پيدا به استغنا چنين مگذر زمن اي برق سنگين دل      مرا در آشيان هم مشت خاري مي

  )34حزين، ديوان، مقدمه، (                                                                        
  .و از اين قبيل موارد در ميان ساير شاعران نيز وجود دارد

از مواردي كه در حوزة نقد و سخن سنجي حزين در ديوانش آمـده اسـت آن اسـت كـه     
ميرزا ابوطالب شولستاني كه از شاعران معاصر و مورد علاقة حزين است در داوري ميان شعر 

الدين اسماعيل نظر خواسته است و حزين در  اق اصفهاني و پسرش كمالالدين عبدالرّز جمال
  :اي با مطلع قطعه

  دوش از بر ياري كه دلم شيفتة اوست                  وز شرح كمال خردش ناطقه لال است
  )652 حزين،(                                                                                          

الـدين،   ت احترام كامل جماليها و محسنات شعر هر كدام، و رعا ضمن برشمردن ويژگي
  :الدين را برتري بخشيده است شعر پسرش كمال

 هر صفحة مشـكين رقـم آن دوگهرسـنج
ــايد    ــاف گش ــدة انص ــي دي ــو كس ــا چ  ام

 سـت ل ارچه جمالي به كمالدر شعر جما
 لفظش به صفا آينـة شـاهد معنـي اسـت    

 سـتة او نافـة مشـكي اسـت    هر نكتة سرب
 استاد سخن گرچه جمال اسـت و لـيكن  

  

 خال است  همه و خطّ همه خوبان عارض چون 
 اين مطلع مـن آينـة صـدق مقـال اسـت     

ــاي  ــه زيب ــه ب ــا ن  ي ابكــار كمــال اســتام
 حلال است كه طغراي ستشكوهي معني به

 ...تر از چشم غزال اسـت   هر نقطة او شوخ
 است تكميل همان طرز و روش كار كمال

  )، ص2العجم، جلد  ؛ شعر653حزين، (  
يـا بـه   . اي كه حزين داشته آمـده اسـت   نام برخي از شاعران در لابلاي مفاخرات شاعرانه

صورتي در تحسين اشعار آنان و زنده نگه داشتن وقايع تاريخي و نام نيك و يا بد سلاطين و 
  :هبه عنوان نمون. اوضاع روزگار خويش در ديوانش مندرج است

ــي ــو نـ ــد چـ ــخراميآيـ ــه خوشـ  ام بـ
  

 نــوايي كــه ايــن خامــه بنيــاد كــرد     
 رســـيدبــه گــوش نظــامي اگــر مــي

 
*** 

 )698حزين، (از پنجه، ني افكند نظامي 
  

 دل توســـي و رودكـــي شـــاد كـــرد   
ــيد خــــروش مــــن ــرواني نشــ  خســ
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ــه ت ــه خــاكب ــادي ب  عظــيم مــن رخ نه
 شـــــهد پـــــرور ادا اگـــــر ســـــعدي

ــوش   ــردي و ه ــل ب ــر عق ــماعش ز س  س
ــروران    ــخن پـ ــد سـ ــل بنـ ــر نخـ  وگـ

  

ــاك   ــر تابنــ ــنت اي نيــ ــه احســ  كــ
 شـــنيدي ز صـــور نــــي مـــن نــــوا   
 زبان مهـر كـردي، شـدي جملـه گـوش     
 رطب بردي از مـن شـدي مـدح خـوان    

 )773حزين، (                                
  :كندمياي به چند شاعر اشاره  و يا در جاي ديگر در مفاخره

ــزن ــوايي بــ ــم دل نــ ــزين از غــ  حــ
 س امـروز نيسـت  تو خامش چو گشتي ك

 ســـتاگـــر خامـــه افكنـــد ســـعدي ز د
 بــــود اختــــر ســــعد يــــاري دهــــت

ــاد  و گرمي ــه يـ ــه از گنجـ ــد خمسـ  دهـ
ــوي     ــة گنجـ ــا خمسـ ــازه تـ ــي تـ  كنـ

  

ــزن   ــلايي بـــ ــودگان را صـــ  دل آســـ
ــوز كيســــت؟  ــاز جانســ ــدة ســ  نوازنــ
ــو در پنجــه هســت   ــواي ت ــي خــوش ن  ن
ــه گــوش و كمــان در زهــت  ــا ب  زهــت ت
 نـــي نغمـــه ســـنج تـــو در پنجـــه بـــاد

ــراب ــا  تشـ ــن بـ ــوي كهـ ــت قـ  د و رايـ
  )735همان، (                               

و چنانكه گذشت در جاي ديگر در خلال برشمردن اهميت كار شـاعران و سـخنوران در   
حفظ و گزارش اوضاع زمان و رمـز مانـدگار شـدن آنهـا و مانـدگار سـاختن تـاريخ و عصـر         

  :سلاطين آن روزگار به نام برخي از شاعران اشاره شده است
ــوي را ــاهان غزن ــام ش ــود ن  از عنصــري ب
ــاران  ــه روزگـ ــا بـ ــد امـ ــه رفتنـ  آل بويـ
 ســلجوقيان گذشــتند امــا ز انــوري مانــد
ــعدي    ــلام س ــا ك ــت، ام ــان رف  دور اتابك

 هاي سـلمان  ذكر اويس باقي است از نكته
ــيكن     ــد ل ــلي نمان ــري را نس ــاه مظفّ  ش

  

ــاني    ــاه ث ــرام ش ــاد به ــود ي  از گنجــوي ب
ــ  انيدارد روانشـــان شـــاد مهيـــار ديلمـ

 نــام بلنــد ايشــان، بــر لــوح ايــن جهــاني
ــدگاني  ــا آب زنـ ــان را بـ ــرورده نامشـ  پـ
ــاد خــلاّق اصــفهاني  ــام تكــش دهــد ي  ن
 هر مصرعي زحافظ شـد شـمع دودمـاني   

  )640همان، (                               
براي اينكه بتوان انعكـاس نـام شـاعران را در ديـوان حـزين بهتـر نشـان داد، براسـاس         

پربسامدترين . كنيم اند از غزل آغاز مي شعري كه بيشترين آنها در غزل تجليّ يافتههاي  قالب
» مولـوي «هاي حزين كه بيشتر به صورت استقبال و تضمين آمده است  نام شاعران در غزل
در مقاطع غزل آمـده  » مولوي«، و »مولانا«، »مرشد روم«، »عارف رومي«است كه به صورت 

  :است
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  :مولوي
 هآوردصـلاي عشـرت»رف رومـيعـا «حزين از 

 شد، همـه نغمـه حـزين كلكـم    » عارف رومي«با 
ــزل از    ــن غ ــزين اي ــم ح ــي «داري ــارف روم  »ع

 اســت حــزين» عــارف روم«خامــه شكرشــكن از 
 »عـارف روم «اسرار عشق و مسـتي اسـت اشـعار   

 »عــــــــارف روم«مطــــــــرب ز نــــــــواي 
 شـد هـم نغمـه حـزين كلكـم     » عارف رومـي «با 

ــوار  ــد روم«انـ  ــ» مرشـ ــر حـ ــد راهبـ  زين راشـ
ــا«ايــــن غــــزل از فــــيض   حــــزين» مولانــ

ــركش از دل نفـــس  ــو«بـ ــزين» ومري مولـ  حـ
 اسـت » غزل مولوي«كن حزين،اين  خمش  خامه

  

 )80حزين،(»آورد مستان را تمام دربايد چههر ساقيكه«
 )105همان، (»نوشين را ساغر آن كن جان پر اقيس اي«
 )154همان، (»كافر خويشست و مسلمان خرابات او«
 )270همان، (»شكرستان آريد ا به صلا درن رطوطيا«
 )290همـان، (» نمايـد  گفتار نيست ليكن گفتار مي«
ــدم  « ــار دي ــه ي ــزن ك ــرده ب ــن پ ــان، (» اي  )366هم
 )460همـان،  (»جهانسـتي  جان زان ميسنجم كه پرده اين«
 )196همـان،  (» گر همتي بخواهي از اوليا چه باشد«
ــتم يللّـــي « ــال بسـ ــاد بـ ــان، (» در گشـ  )440همـ
 )279همـان،  (» ا ز گلزار سمن، رنج خزان برخيزدت«

 )322همان، (هاي پاك ديدة دلهاي عشق شادي جان
 

  :اي كه حزين به استقبال ناصرخسرو با مطلع و در قصيده
  نقش لا در چشم وحدت بين من الاسّتياي بي همتاستي                  غير نفي غيرت يكت

  )551همان، (                                                                                     
  :در بيتي از مولوي نام برده است

  آنچه ما داريم پنهان پيش او پيداستيد معلوم بود            گفت از ازل حال اب» مولوي«
  )همان، همانجا(                                                                                   

  :حافظ
ــزين ــيراز ح ــافظ ش ــردي روش ح ــازه ك  ت

 برد مصرع حـافظ دلـم از دسـت حـزين     مي
ــا    ــة م ــم ديرين ــرد از دل غ ــافظ ب ــول ح  ق
 روح حافظ بود از كلك تـو خشـنود حـزين   
 دلم از نغمة حافظ بـه سـماع اسـت حـزين    

 گفت كه حافظ مي حزين دوش شدم از دست
  

 185همان، (»دآيمي كسي بوي خوشش كه زانفاس«
 )237همـان،  ( »كـرد  نتوان صبا و باد گل برعهد تكيه«
 )295، همان(»بيار خاك ره ياداي صبا نكهتي از«
 )304همان، (»ورد زبان مارابس تازه غزل اين وت از«
 )344همان،(»خوش دارم صنمي عشرت نهانخانه در
 )373همان، (»سرجان برخيزم كزوصل توكو؟ مژدة«

  

  :بابافغاني
 »فغـاني«ين ايـن غـزل از فـيضداريم حـز 

 »فغـاني «زلت تازه گشت طرز غحزين ازين 
  

 )277همان، (»دل ما كه رود همره يارست رجاه«
 )205همان، (»تو بوسد وزمين سزدزسدره فرودآيد«
 

  
  



                                               

  27/اصناف شعرنگاه حزين لاهيجي به شاعران در 

 

 

  ):شيخ احمد جام(پيرجام 
  » تسرجوش فيض بادة معني به جام ماس«دهد حزين                ما مي تا پير جام جرعه به

  )131همان، (                                                                                         
  :جامي

  »بركف گرفته جام مصفّا برون بريم« ميناي جامي است             اي مي، حزين افاضة 
  )335همان، (                                                                                         

  :سعدي
  » آتش نفسم را دم ازوست  كه ني خامة«زل دلكش سعدي است حزين        اين جواب غ

  )167همان،(                                                                                           
  :سنايي

 از يــاد حــزين نــدهي مصــراع ســنايي را
 است حزين خواجه سنايي اين جواب غزل

  

 )254همـان، (»نبايد شد ازيار بهر زخمي،افگار«
» كـردن  ديـوان   نـاز بـه  تازه غزل، خواهد اين«
  )402همان(

 

  :اوحدي
 ما»اوحدي«بشنوچه خوش سرود حزين

  
 است حزين» اوحدي«جواب نكتة رنگين 

  
  
  

» اي روشن از رخ تو زمين و زمان همـه « 
  )413همان،(
 »زد كه بـر ورق لالـه ايـن نگاركشـي    س«
  )463همان، (

  
  

  :نظيري
 »نظيـري«غوغاي حزين اسـت ز فريـاد

 »نظيري«ز  كنم اين مصرع يكتا تضمين
  
      

» بانگي كه نباشد نكنـد كـوه صـدا هـيچ    « 
  )181همان، (
» كوشم و كاري نتوانم بـه سـزا كـرد    مي«
  )598همان، (

        
  

  :قاسم انوار
ــوار ــزل قاســم ان ــن آن غ ــوداي ــه فرم  ك

  
 اين جـواب غـزل قاسـم انـوار كـه گفـت      

  

لا نتـوان گفـت     «  » با عشـق زتسـبيح مصـ
  )167همان، (
» هشياران ده به مستان بده و توبه به مي«
  )413همان،(
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  :متفرقّات
  :اشاره كرده است) بابافغاني(حزين در اشعار متفرقه در يك بيت به فغاني 

  آيد شيراز مي  كه از گفتار او كار مي         اني ميگساري كن     حزين از شعر سرجوش فغ
  )495همان، (                                                                                          

  :قصايد
به طـور  » استقبال و معارضة حزين در قصايد«اي با عنوان  در مورد قصايد، نگارنده مقاله

تحـت   ،حزين در قصايد. ام پردازان پرداخته استقبال حزين از قصيده مفصل به تأثيرپذيري و
تأثير انوري، خاقاني، سنايي، سعدي، ناصرخسرو و قصايدي را كه در وزن، قافيـه و رديـف و   

نـام انـوري و    ،اند سـروده و در دو قصـيده بـا تعـريض     برخي از تركيبات و مضامين مشترك
  :خاقاني را آورده است

  :انوري
  :قصيدةحزين در 

  طرفه غباري است چشم حادثه بين را روي زمين را                    با همه سيلي كه شسته
  )593حزين، (                                                                                       

  : با مطلع اي كه انوري حيهدبه استقبال از قصيدة م) ص(كه در لغت حضرت رسول اكرم 
  نصرفزاينده باد ناصر دين را                             صدر جهان، خواجة زمان و زمين را

  )10انوري، (                                                                                      
كـه جـادوي    سروده است، برتري شعر خود را كه سحر حلال است نسبت به شعر انوري

  :كند بابل است نام انوري را صراحتاً ذكر مي
  ام اژدهاست سحر مبين را بل                          معجزهاگر قلم انوري است جادوي ب

  )595حزين، (                                                                                   
  :عو نيز در قصيدة ديگري با مطل

  نموده شهد غمت تلخ منّ و سلوي را منيّ را                       بريده لذت دردت زدل ت
  )588حزين، (                                                                                  

  :و به استقبال از قصيدة انوري با مطلع) ع(كه در منقبت حضرت علي 
  اراست دار ديني را                      نمونه گشت زمين مرغزار عقبي را به سبزه بي صبا

  )12انوري، (                                                                                    
  :كند سروده، ننگ خود را از طرز و سبك انوري با تضميني از مصرع آن قصيده اعلام مي

ــرات شــعري را   چـون سـهيل نقطـه دمـدز مشرق قلمـم ــه غــرب نويســد ب  يمــن ب



                                               

  29/اصناف شعرنگاه حزين لاهيجي به شاعران در 

 

 

 ست كه گفتننگ من از طرز انوري هبه نكت
  

ــي را  « ــق اول ــد طري ــك شناس ــه ني » زمان
  )590حزين، (

 

  :خاقاني
  :اي با مطلع حزين در قصيده

  غم چو در سينه لنگر اندازد                               ديده در موج خون دراندازد 
  )574حزين، (                                                                             

اي كه در مدح قزل ارسلان با  به استقبال خاقاني در قصيده) ع(كه در مدح حضرت علي 
  :مطلع

  صبح چون زلف شب براندازد                         مرغ صبح از طرب سراندازد 
  )122خاقاني، (                                                                          

سروده است، حزين خاقاني را به علت اينكه خود را در مقابل ممدوح، پست و دون همت 
  :گويد نكوهد و در مقابل اين بيت خاقاني كه مي فرض كرده، مي

  پيل بالا سرو زر اندازد    زير پاي غم تو خاقاني                                  
  )124خاقاني، (                                                                       

  :دهد پاسخ مي
ــن ــة مـ ــه خامـ ــد كـ ــه نشـ ــكر للـ  شـ
 نقـــص همـــت نگـــر كـــه خاقـــاني    
ــو     ــت تـ ــه دولـ ــا بـ ــايم قضـ ــر پـ  زيـ

  

 جــــز مــــديحت بــــه دفتــــر انــــدازد 
ــدازد    ــر انــ ــزل ســ ــاي قــ ــر پــ  زيــ

 )577حـزين،  (انـدازد   اطلس چرخ اخضر
 

  :اي كه با مطلع و در جاي ديگر در پيشاني قصيده
  دار حسن تو نيك اختر آفتاب  اي پرتو جمال تو را مظهر آفتاب                    آيينه

  )621همان، (                                                                                 
  :خاقاني در قصيدةكه به استقبال 

  اي عارض چو ما ه تو را چاكر آفتاب              يك بندة تو ماه سزد ديگر آفتاب 
  )58خاقاني، (                                                                              

  .سروده، نوشته شده كه اين قصيده را به طريقة خاقاني سروده است
  :قطعات

الدين را نام برده است كه پيشتر بـدان   الدين عبدالرّزاق و پسرش كمال طعات، جمالدر ق
  :اي شعر او را تضمين كرده است حزين نيز در قطعات، با ذكر نام سعدي در قطعه. اشاره شد
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 بـــود بـــر محملـــم، دل چـــون درايـــي
ــي  ــردة دل مــ ــس در پــ ــرايد نفــ  ســ

ــد   « ــاز مان ــا ب ــز م ــت ك ــرض نقشيس  غ
 رحمـــت مگـــر صـــاحبدلي روزي بـــه«
  

ــوايي     ــنجم نـ ــر سـ ــن اگـ ــرنج از مـ  مـ
 ز ســــــعدي نكتــــــة درد آشــــــنايي

ــي  ــتي را نمـ ــه هسـ ــايي كـ ــنم بقـ  »بيـ
» كنـــد در حـــق مســـكينان دعـــايي   

  )659حزين،(
 

  :هامثنوي
سنايي در سن هفتاد سالگي  حديقة الحقيقةرا به پيروي از » وديعة البديعه«حزين مثنوي 

  :اين مثنوي با بيت. ستنيز معروف شده ا) دومين(سروده و به حديقة ثاني 
  )775حزين، (كلُّ ما في الوجود ليس سواه            وحده لا اله الاّ االله 

شود و اين تأثيرپذيري را ضمن اداي احترام به مقام شامخ حكيم سنايي، چنـين   آغاز مي
  :كند بيان مي

ــارف ــة عـ ــيش خواجـ ــن پـ ــون زمـ  چـ
ــرد مع ــيمـــ ــاني  نـــ ــ ــيم ربـ  حكـــ

 هـــاي ازل آن كهـــن مســـت جرعـــه  
ــي  دل ــان دادة ولاي علــــــ  و جــــــ

 فــــارس عرصــــة ســــخن ســــازي   
ــرق   ــمان بيــ ــر آســ ــش بــ  زده كلكــ
ــنايي راد  ــوي ســــ ــة غزنــــ  خواجــــ

 نقــــش گويــــايي ،ايــــن بحــــر زد در
 گـــــــاهي ابيـــــــات برگزيـــــــدة او
ــتي     ــن گشـ ــاغ مـ ــش دمـ ــور بخـ  شـ
ــزين    ــع حــ ــم ز طبــ ــدليب قلــ  عنــ

  

 آن بــــه اســـــرار ســـــالكان واقـــــف  
 بـــــاده پيمـــــاي فـــــيض يزدانـــــي 
ــار علـــــم و عمـــــل  ــيار ديـــ  هوشـــ

 بــــر خفــــي و جلــــي پــــرداز نكتــــه
 پيشــــــــتاز فــــــــوارس تــــــــازي
 فارســـــــي را كـــــــلام او رونـــــــق
ــت حـــق بـــاد  كـــه بـــه روحـــش تحيـ
ــايي   ــين سـ ــوثرش جبـ ــد كـ ــه كنـ  كـ
ــدة او     ــر جريـ ــت بـ ــجل اسـ ــه سـ  كـ
ــتي   ــن گشــ ــان داغ مــ ــك افشــ  نمــ

 )778حزين، (» حديقة دومين«طلبيدي 
 

  :نظامي
 ـ  ل مثـل  حزين در چند جا به خمسة نظامي اشاره كرده است و هر چند به صـورت مفص

اسـتقبال از  نظامي به سرودن خمسه نپرداخته است اما پنج مثنوي با اوزان خمسه نظامي و 
ظـامي  نشـان ميدهـد و حتـي اشـاره      خوبي تأثيرپذيري حـزين را از ن آنها سروده است كه ب

  :سروده استكند كه خمسة نظامي را با روشي نو و جديد مي
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ــاديو گرم ــه يـ ــه از گنجـ ــد خمسـ  دهـ
ــا خمســ ـ   ــازه تـ ــي تـ ــويكنـ  ة گنجـ

  

 جـــه بـــادنـــي نغمـــه ســـنج تـــو در پن 
 )735حزين، (شرابت كهن باد و رايت قوي

 
  :گويد جا كه مي و يا آن

  )698همان، (ام به خوشخرامي              از پنجه ني افكند نظامي  آيد چو ني
هــاي حــزين و خمســة نظــامي كــه در اوزان  در ايــن قســمت بــا آوردن مطلــع مثنــوي

  :دهد حزين را بهتر نشان مي آگاهانةبال و تأثيرپذيري اند، اين استق مشترك
  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل«به وزن خسرو وشيرين با وزن » چمن و انجمن«مثنوي  -1

ــا ــق بگشــــ ــدا در توفيــــ  خداونــــ
  

ــن ســاخت     ــه آذر را چم ــام آنك ــه ن  ب
  

  

ــاي    ــق بنمــــ ــامي را ره تحقيــــ نظــــ
ــيرين،  ( ــات نظامي،خسروشــ  )120كليــ

ــر ــا  ردل دوزخ شــ ــن ســ خت را انجمــ
ــن ( ــوي چم ــن،ص  حزين،مثن  )681وانجم
 

  .»مفتعلن مفتعلن فاعلن«الاسرار با وزن  به وزن مخزن» الانظار مطمح«مثنوي  -2
ــم ــرحيم بســـ ــرحمن الـــ  االله الـــ

  
 اي دل افســرده خروشــت كجاســت؟

  

ــيم     ــنج حكــ ــد در گــ ــت كليــ  هســ
 )10الاسرار،  كليات نظامي، مخزن(        

ــت؟   ــت كجاس ــه جوش ــي از زمزم  خامش
ــزين، مط(           ــحح ــار،  م  )827الانظ

 
  .»معفولُ مفاعلن فعولن«به وزن ليلي و مجنون با وزن » تذكرة العاشقين«مثنوي  -3

 اي نــــام تــــو بهتــــرين ســــرآغاز
  

ــه   ــي موحدانـــــ ــاقي ز مـــــ  ســـــ
  

ــامبـــي  ــاز  نـ  تـــو نامـــه كـــي كـــنم بـ
 )426ومجنون،  كليات نظامي، ليلي(        

ــه   ــرك از ميانـــ ــر شـــ ــت بـــ  ظلمـــ
 )698، ذكرةالعاشـقين زين، تح(             

 
  .»فاعلاتن مفاعلن فعلن«به وزن هفت پيكر ) حديقة ثاني( »وديعة البديعه«مثنوي  -4

 اي جهــان ديــده بــود خــويش از تــو
  

ــو      ــيش از تـ ــوده پـ ــودي نبـ ــيچ بـ  هـ
 )600كليات نظامي، هفت پيكر، (         
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ــي ــا ف ــلّ م ــواهك ــيس س ــود ل  الوج
  

ــه الاّ االله  ــده لا الــــــــــ  وحــــــــــ
 )775 وديعةالبديعه،حزين، (                 

 
  .»فعولن فعولن فعولن فعول«نامه با وزن  به وزن شرف» نامه فرهنگ«مثنوي  -5

ــدا ــايي ياخ ــان پادش ــتجه ــر اس  ت
  

ــود  ــدة هســـت و بـ ــام نگارنـ ــه نـ  بـ
  

ــد خــدايي   ــا خــدمت آي ــر اســت زم  ت
 )138كليات نظامي، شرفنامه، (            

ــود  ــن رواق كبـــــ ــدة ايـــــ  فرازنـــــ
ــه،  حــزين، فرهنــگ(               )713نام

 
سعدي ياد كرده و بـا چشـم تحسـين و    استاد سخن حزين در ديوان خود چندين بار از 

بـا ايـن وجـود در    . ها بدان اشاره شد ارادت به او نگريسته است، چنانكه در غزليات و مفاخره
. ع شده استاز بوستان سعدي استقبال كرده و تحت تأثير او واق» صفير دل«سرودن مثنوي 

  :گفته استچنين در ابياتي ازين مثنوي  او
ــزن ــوايي بــ ــم دل نــ ــزين از غــ  حــ
 تو خامش چو گشتي كس امـروز نيسـت  
 اگـــر خامـــه افكنـــد ســـعدي زدســـت
 بــــود اختــــر ســــعد يــــاري دهــــت

  

ــزن    ــلايي بـــ ــودگان را صـــ  دل آســـ
ــت؟  ــوز كيســ ــاز جانســ ــدة ســ  نوازنــ
ــو در پنجــه هســت   ــواي ت ــي خــوش ن  ن
ــه گــوش و كمــان در زهــت   ــا ب  زهــت ت

  )735حزين، (                              
در اين مثنوي علاوه بر رعايت بحر متقارب، ساختار حكايت گونـه و برخـي از تركيبـات    

گيري اخلاقي از حكايات، تأثيرپذيري حزين را از سعدي در اين  مشابه و لحن گفتار و نتيجه
  :دهد قالب شعري نشان مي

  :ت كه با ابياتمثنوي صفير دل حدود ششصد بيت اس
 ثناهــــــاي شايســــــته دلــــــدار را
ــد   ــان كننـ ــالي سپاسـ ــه عـ ــايي كـ  ثنـ
 بــــه عجــــز و ســــرافكندگي ســــرنهم

  

ــار را   ــا يـــ ــراوان زمـــ ــپاس فـــ  ســـ
ــد     ــان كنن ــزدان شناس ــه ي ــي ك  سپاس
ــم     ــر نه ــجده افس ــل س ــر از گ ــه س  ...ب

  )727حزين، (                             
ثنوي به حكايات سعدي شبيه و نزديك بسياري از حكايات و لحن گفتار حزين در اين م

  :است از آن جمله
ــي ــا مــ ــازار تــ ــيميــ ــواني كســ  كـــه پـــر زورتـــر از تـــو ديـــدم بســـي   تــ
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ــار ــان دمــ ــي از ايشــ ــرآورد گيتــ  بــ
 در آفــــاق ديــــدم بســــي ديــــو و دد
 چه بازي به بـازو چـه نـازي بـه چنـگ؟     

  

 چريدنـــد در مغزشـــان مـــور و مـــار   
 كــــه بنيانشــــان كنــــد، بنيــــاد بــــد

 ...پالهنـــگ  كـــه فرداســـت در گردنـــت
  )747حزين، (                            

  
  :نتيجه

چنانكه به اجمال گذشت، نگاه حزين به شاعران برجسته از منظر سخن سنجي و نقّادي 
اي از آنها را به عنوان تضـمين در مقـاطع غزلهـاي خـود      هاي عده ابيات و مصراع. بوده است
ها در بسياري از جاها به ويـژه   ان، قوافي و رديفدر قصايد، ضمن استقبال از اوز. آورده است

هاي متملقانه، با گريز زدن به نام شاعر به عنـوان تعـريض بـه معارضـة بـا آنهـا نيـز         مداحي
  .پرداخته است

هاي مهمي مثل حديقه الحقيقه و بوستان هاي خود را به استقبال از مثنوي حزين، مثنوي
پيروي از خمسة نظامي، پنج منظومة مختصر با وي به . نظامي سروده است ةسعدي و خمس

  .اوزان خمسه و مثنوي صفير دل را به سبك بوستان سعدي سروده است
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